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  :چکیده

این در . وجود داردآن اختلاف بسیاری  تعدادو  کیفیتجایز است اما در فی الجمله طلاق دادن زن باردار به اتفاق فقیهان 

است. نسبت داده شده صدوقان دو قول به . مطرح شده استدر فقه امامیه  اصلی و برخی ریزنظریات چهار نظریهخصوص 

 طلاق عِ  انیدون تفاوت مجواز طلاق دوم و سوم بنخست منع مطلق از طلاق بیش از یک بار و دوم 
ّ

پس  منتها ،ینّ و سُ  ید

طلاق  یطوس خیش .آن نشده است ریماه شده و متعرض غ کیتا  یقائل به منع طلاق عد دیابن جن. شدن سه ماه یاز سپر

 اجازه کرده ول یدوم عد
ً
محقق  و سیابن ادرمشهور متأخران،  .منع کرده است یاز طلاق دوم حامل به صورت سن یرا مطلقا

دلیل اصلی اما ی آنان تنظیم شده است. و قانون مدنی نیز بر اساس رأ اندبه طور مطلق طلاق حامل را مجاز دانسته یحل

هستند. هر یک نیز ، روایات مختلفی است که افزون بر درجات مختلف صحت و وثوق، دارای مفاد متفاوتی اختلاف اقوال

دیدگاه منتخب این مقاله  تفصیل . میان این روایات، جمع کرده است دیدگاه خود از صاحبان مذاهب چهارگانه، بر اساس

به زن رجوع کرده است، حق طلاق دوم و سوم را پیش طلاق دادن مجدد در مسئله است به این صورت که اگر زوج با قصد 

تواند او از انقضای عده (وضع حمل) ندارد ولی اگر با قصد امساک به او رجوع کرده و سپس دچار تبدل رأی گشته است می

  . عمل به جمع عرفی بر اساس اصول قرآنی استدوباره طلاق دهد. دلیل این نظر، را 

   

  .انون مدنیق سنی؛ ؛ طلاقطلاق عدی آبستن؛: طلاق زن کلیدواژگان

  

  مقدمه تحقیق: - ۱
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  تبیین مسئله:الف) 

د، توانایی بالایی در حل تعارض نصوص داریکی از مسائلی که در فقه امامیه معرکه اقوال است و حل و فصل آن نیاز به 

این موضوع از دیرباز محل توجه فقیهان بوده است به طوری که از زمان صدوقان به بعد، محط مسئله طلاق حامل است. 

بر  هیاصحاب امام. گر چه در کلمات معاصران چندان مورد اقبال واقع نشده است نقض و ابرام آنان قرار گرفته استنظر و 

 یخلاف چیگونه که بدون همطلب دلالت دارند. همان نیبر ا یاریبس اتیو روا ١بار طلاق حامل، اتفاق نظر دارند کیجواز 

را یبار دوم طلاق دهد ز یعده با او ازدواج کند سپس او را برا یمعنا که پس از انقضا نیاست به ا زیحامل جا یطلاق سن

 ای یبار به صورت عد کیاز  شتری. اختلاف در بگرددحامل زائل می ، عنواناو با وضع حمل است و با آن یعده یانقضا

اصحاب، جواز طلاق حامل در هر دو جا  نیطلاق زن پس از رجوع، بدون مواقعه. مشهور ب یعنیاست  یمقابل عد یسن

. اما از ٢اجماع هم شده است ی) ادعایاول (عد مقامدر  یمریو شرح ص ضاحیقواعد، ا یمحک ع،یاست بلکه در شرا

و در مقنع، منع پیش از سپری  مطلق طلاق زن حامل نقل شده است تیممنوع ٣در رساله دو قول نقل شده است. صدوقان

ابن جنید نیز معتقد است طلاق بیش از یک بار به صورت عدی، قبل از سپرس  ٤.بعد از مواقعه آمده استسه ماه شدن 

 اند.مقابل آن را اجازه کرده یرا منع کرده و عد یطلاق سن ٨و ابن حمزه٧ابن براج ٦،هیدر نها خیش ٥.شدن یک ماه جایز نیست

سهم مهمی دارد که در قسمت بعدی بدان  شود شناخت مفهوم طلاق عدی و سنی در این مبحث،گونه که ملاحظه میهمان

: طلاق زن در مدت عادت داردیمقرر م ۱۱۴۰شناخته و در ماده  تینظر مشهور را به رسم یقانون مدنشود. پرداخته می

شوهر غائب باشد  ایواقع شود  یکیطلاق قبل از نزد ایکه زن حامل باشد  نیمگر ا ستین حیدر حال نفاس صح ای یزنانگ

اما چرایی اختلاف فقیهان در این موضوع، به اختلاف روایات  ٩زن نتواند حاصل کند. یکه اطلاع از عادت زنانگ یبه طور

 موثق یا معتبر گردد. این روایات که به لحاظ سندیباب بر می
ً
 صحیح و بعضا

ً
اند، از منظر دلالی و برخی نیز ضعیف بعضا

ناسازگاری این روایات، محامل و طرق جمع متفاوتی ارائه متعارضی دارند. فقیهان برای علاج  نیز لسان متفاوت و گاه

اقوال و ادله آنها به داوری این اقوال و  ذکردر این نوشتار ضمن است.  آمده پدیداند که از همین رهگذر، اقوال متفاوتی کرده

  راجح خواهیم پرداخت. ارائه دیدگاه

  های تحقیق:ب) پرسش

جواز طلاق زن آبستن بیش از یک بار است؟ این پرسش خود به چند  پژوهش، نهادین این چه گفته شد، پرسشبنا بر آن

قول مشهور در این زمینه چیست؟ فقیهان متقدم و متأخر در این خصوص بر چه باوری هستند؟ گردد: زیرپرسش منحل می

فقیهان امامیه آیا مفهوم سنی و عدی دارای معانی واحدی در نزد آیا میان طلاق سنی و عدی در این موضوع تفاوتی هست؟ 

                                                
 ٩/١٣١، مسالک الافهام. شهيد ثانی،  ١
  ١٣١، غاية المرام؛ صيمری بحرانی، ٣/٣١٧، ايضاح الفوائد؛ فخر المحققين، ٣/١٣٩، القواعد؛ علامه، ٣/۵٨٩، شرايع. محقق حلی،  ٢
  ٢۴۴، فقه الرضا. ابن بابويه،  ٣
 ٣۴۶، المقنع. ابن بابويه،  ٤
 ۵٨٨، المختلف. به نقل از علامه در  ٥
 ۵١۶، النهاية. طوسی،  ٦
 ٢/٢٨۵: المهذب. ابن براج،  ٧
  ٣٢٢، الوسيلة. ابن حمزه،  ٨
 ١١۴٠، مادهقانون مدنی. منصور،  ٩
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 این که کدامین رأی از این آرا، دارای مستندات قابل  قانون مدنی ما بر کدامین نظر، تدوین گشته است؟ است؟
ً
و نهایتا

  تری است؟ قبول

  های فوق پاسخ داده شده است.در این نوشتار به پرسش

  ج) پیشینه تحقیق: 

گونه که پیش از این هم اشاره شد، موضوع طلاق بیش از یک بار زن آبستن، گر چه در کلمات متقدمان و متاخران، همان

جا که اند و تا آنمطرح شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است، اما فقیهان معاصر چندان به آن اقبالی نشان نداده

، به فقهی و حقوقی در مبحث نکاح و طلاق گارش نیافته است و در کتبای در این خصوص نمقاله جستجو گردید، هیچ

اما در کلمات متقدمان و متأخران نخستین فقیهی که به موضوع طلاق حامل و کیفیت آن  .این موضوع پرداخته نشده است

وق نیز همین و فرزندش شیخ صد١دانداش را وضع حمل مییکی و عدهپرداخته است، صدوق اول است که طلاق حامل را 

 قمی ٨فاضل آبی ٧،محقق حلی٦،ابن ادریس٥،ابن براج ٤،شیخ طوسی٣،پس از او سید مرتضی٢.کندموضع را اتخاذ می

 ١٦،سید محمد عاملی ١٥،شهید ثانی ١٤،محقق ثانی ١٣،ابن فهد حلی ١٢،شهید اول١١،فخر المحققین ١٠،علامه ٩،سبزواری

صاحب  ٢٣،انصاری  ٢٢،صاحب جواهر٢١،طباطبایی ٢٠،سید محمد جواد عاملی ١٩،بحرانی ١٨فاضل هندی،١٧،سبزواری

اند که در مباحث آینده چه به اجمال و چه به تفصیل به موضوع طلاق حامل پرداخته ٢٦روحانی و ٢٥خوانساری ٢٤،عروه

  ها اشاره خواهد شد.بدان

                                                
  ٧/٣۶٢، مختلفاز . به نقل  ١
؛ دو قول به صدوقان انتساب يافته است. يکی منع مطلق از طلاق دوم حامل و ديگری منع طلاق دوم پيش از سه ٣۴۶، المقنع. ابن بابويه،  ٢

 ماه. انتساب دوم اشهر است.
  ١/١٨۶، رسائل المرتضی، علم الهدی.  ٣
 ۴/۴۵۴، الخلاف. طوسی،  ٤
 ٢/٢٨۵،المهذب. ابن براج،  ٥
 ١/١۵٠، السرائر. ابن ادريس،  ٦
 ١٩٩، المختصر النافع. محقق حلی،  ٧
 ٢١٧-٢/٢١۶، کشف الرموز. فاضل آبی،  ٨
 ۴٨٣، جامع الخلاف و الوفاق. قمی سبزواری،  ٩

  ٢/٢٧٧، منتهی المطلب؛  ٣۶٢-٧/٣۶١، المختلف. علامه حلی،  ١٠
 ٣/٣١٧، ايضاح الفوائد. فخر المحققين،  ١١
 ١٨٠، اللمعة الدمشقية. شهيد اول،  ١٢
 ٣/۴۶۶و  ١/١۵٣، المهذب البارع. ابن فهد،  ١٣
 ١/٣٢۶. محقق ثانی، جامع المقاصد،  ١٤
 ٩/١٣٠و مسالک الافهام،  ۶/۴٠. شهيد ثانی، الروضة البهية،  ١٥
 ٢/۵١. عاملی، جامع المدارک،  ١٦
 ٢/٣٣٨. سبزواری، کفاية الاحکام،  ١٧
 ٨/١٠٧م، . فاضل هندی، کشف اللثا ١٨
 ٢٩٣-٢۵/٢٨٣. بحرانی، الحدائق الناضرة،  ١٩
 ٣/١۴٢. عاملی، مفتاح الکرامة،  ٢٠
 ١٢٨و  ١١/٨۴. طباطبايی، رياض المسائل،  ٢١
 ١٣۵-٣٢/١٣٢. صاحب جواهر، جواهر الکلام،  ٢٢
 ١/٢۴۵. انصاری، کتاب الطهارة،  ٢٣
 ۶/٩١. يزدی، العروة الوثقی،  ٢٤
 ۴/۵٢۴المدارک، . خوانساری، جامع  ٢٥
 ٢٢/۴۵٨. روحانی، فقه الصادق(ع)،  ٢٦



 

٤ 

 

کننده دارند بازشناسی کنیم. اقسام طلاق را که در مباحث بعدی نقش تعییناما پیش از ورود در بیان اقوال و ادله، ناگزیریم 

غیر عدی و و طلاق رجعی هم به بائن و رجعی نیز به دو گونه  معنای اعمبه  طلاق به دو قسم سنی (اعم) و بدعی و سنی

  گردد.اخص) تقسیم میعدی (سنی 

  شناسی:مفهوم - ۲

قسم است بائن و رجعی  به طور خلاصه طلاق دو قسم است: سنی به معنای اعم و بدعی. طلاق سنی به معنای اعم نیز بر دو

  پردازیم:. اینک به بیان هر یک از اقسام میمعنای اخص) تقسیم می شودعی به عدی و غیر عدی (سنی به و طلاق رج

   به معنای اعم ینّ طلاق سُ نخست: 

و ظهارکننده)، مندوب  یکه واجب (مانند طلاق مُول نیاست اعم از ا یشرع زیطلاق جا یعنیاعم  یبه معنا یسنطلاق 

  . )۲۵/۲۶۸(بحرانی،  ) باشدنیمکروه (طلاق در حالت التئام زوج ایباشد)  نیکه در حالت شقاق زوج ی(مانند طلاق

  دوم: طلاق بِدعی:

طلاق زن غیر حامله در سه سبب است:  یدارا یطلاق بدع آن حرام است. قاعیاست که ا» بدعت«منسوب به  یدعطلاق بِ 

مدتی که حالت حیض یا نفاس در فرضی که شوهر با او نزدیکی کرده و همسرش نزد او حاضر باشد یا در فرض غیبت، 

 در آن زن از پاکی
ً
است که طلاق حائض پس از دخول با  ضیح یکی شود، صبر نکندای به پاکی دیگر منتقل میعادتا

در طهر مواقعه در فرضی که زن یائسه، را زن  آن کهاست طلاق نفسآء. دوم  نیو همچن ستین زیحکم آن، جا ایحضور زوج 

کردن زن بدون آنکه بین طلاقهسهخاصه و عامه مورد توافق است. سوم  نیدو سبب ب نیطلاق دهد ا نابالغ یا حامله نباشد

 هیو مالک با امام فهیاست که ابوحن هیمذهب امام اتیصورت، از خصوص نیدر ا میتحر .طلاق ها، رجوعی صورت گیرد

 اهبر صحت طلاق بدعت به همر هانیاند اما جمهور فقطلاق با لفظ واحد، موافقت کرده نیچند نیبودن جمع ب یدر بدع

در فرض آنکه چند طلاق را با لفظ اتفاق دارند چرا که  یکیاز  شتریبر بطلان آن در ب هیلکن اصحاب امام .دارندگناه اتفاق 

 یک طلاق محقق  واحد
ً
  ١.که وجود دارد یبنا بر اختلاف ابدییتحقق م یکی زیو با لفظ واحد ن شودیممنعقد کند صرفا

  بائن یطلاق سن  سوم:

است، مختلعه  دهینرس ضیحسن که به  یزن ائسه،یمدخول بها،  ریو اقسام آن عبارتند از: طلاق غ ستین زیکه رجوع زوج جا 

، بحرانیدو طلاقش دو رجوع باشد ( نیکنند، و مطلقه بار سوم که بنرجوع خود بذل زمان عده، به که در  یو مبارات ما دام

۲۵/۲۶۸(.  

  طلاق رجعی عدی چهارم: 

این، طلاق گانه بائن است. بنا بر است که رجوع با آن جایز است اگر چه که رجوع نکند و این در همه اقسام ششطلاقی  

مختلعه گاهی از اقسام بائن است و آن در جایی است که زوجه در بذل، رجوع نکند و گاهی از اقسام رجعی است و آن در 

از بعضی از افراد رجعی به . صورت رجوع است و اطلاق رجعی در این قسم، به سبب جواز و امکان رجوع در آن است

                                                
 ٢۵/٢۶٨، الحدائق الناضرة. بحرانی،  ١
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ت از این که همسرش را باشرایط لازم طلاق داده و سپس پیش از خروج از شود  که عبارت استعبیر می) عدی(طلاق عده 

عده رجوع و مواقعه کند و آن گاه در غیر طهر مواقعه طلاق داده و باز رجوع و مواقعه کند و سپس در طهر دیگر او را طلاق 

شود و این بار نهم حرام ابدی میگردد مگر با زوج دیگری نکاح کند و در این زن در طلاق سوم بر این مرد حرام می. دهد

البته اگر طلاقش پس از رجوع و پیش از مواقعه باشد نیز صحیح است ولی دیگر طلاق عدی نامیده . مسئله مخالفی ندارد

   ١.به معنای اعم خواهد بود) سنی(شود زیرا یکی از شرایطش که مواقعه باشد مختل شده است و طلاق سنت نمی

دارای دو اصطلاح اعم و اخص است. طلاق سنی به معنای اعم، همان است که در تقسیم » طلاق سنی« باید توجه کرد که

قبلی بدان اشاره شد و مقابل طلاق بدعی است. طلاق سنی در این معنا، طلاقی است که بر اساس سنت پیامبر(ص) جایز 

سنی آن است که  رد. به طور خلاصه طلاقو مشروع است. اما طلاق سنی به معنای اخص، در مقابل طلاق عدی قرار دا

اش تمام گردد. در این صورت، آن دو از و سپس رهایش کند تا عده مرد همسرش را در طهر غیر مواقعه یک بار طلاق بدهد

آن است که همسرش را در طهر غیر اما طلاق عدی  نسبت به زن ترجیحی ندارد.در میان خواستگاران هم جدا شده و مرد 

و همین کار را دو بار دیگر انجام  کند تا عادت شودمواقعه طلاق داده و پیش از پایان عده به او رجوع کرده و مواقعه می

طلاق به طلاق  یمدر تقس یاریبس اخبار٢.شود مگر از طریق محلل اقدام کنددهد که در این صورت زن بر او حرام میمی

 عِ 
ّ

    ٣.وارد شده است ةنّ ه و سُ د

  اقوال مختلف فقهی در ارتباط با طلاق حامل - ۳

  یک بار طلاق دادن حاملجواز الف) 

 عبارت به رود. طلاق حامل فی الجمله جایز است به این معنا که نفس باردار بودن زن، مانعی برای طلاق او به شمار نمی

 بلا  توان طلاق داد.که حامل را به هیچ وجه نمی معتقد نیست، کسی دیگر
ً
بنا بر این، یک بار طلاق دادن زن باردار قطعا

  اشکال است.

  طلاق:ادله جواز یک بار 

بحرانی در این  ٤.اند، ادعای اجماع کردهطلاق زنی که بارداریش معلوم است جوازیاری از فقیهان بر بس ؛اجماع :یک

 بدون اختلافی بین فقیهان جایز استخصوص می
ً
   ٥.نویسد: یک بار طلاق دادن زن آبستن قطعا

که در دسته چهارم روایات در طلاق حامل فی الجمله صحیح است  ،روایاتبرخی بر اساس منطوق و فحوای  ؛روایات: دو

باب جواز طلاق زوجة «این روایات را حر عاملی در جلد پانزدهم تحت عنوان ها پرداخته شده است. مباحث آتی بدان

                                                
 ٢٥/٢٦٩، الحدائق الناضرةبحرانی، .  ١
 ٢/۶۴، القواعد؛ ٢/۵۴، التحرير؛ علامه حلی، ٣/٢۴، الشرائع. محقق حلی،  ٢
 ١۵/٣۴۴، وسائل الشيعة؛ حر عاملی، ۶/۶۴، الکافی. کلينی،  ٣
، کفاية الاحکام، و سبزواري،  ٢/٢١: مسالک الافهام، و شهيد ثاني، ٢/٣٢١، کنزالعرفانو فاضل مقداد،  ٣/۴۶٧، المهذب البارعد، . ابن فه ٤

٢٠٢ 
 ٢٥/٢٨٣ ، الحدائق الناضرة. بحرانی،  ٥



 

٦ 

 

 پنج ر  ١.آورده است» الغائب والصغیرة وغیر المدخول بها والحامل والیائسة علی کل حال
ً
وایت ذکر شده در این باب جمعا

  : یبن جابر جعف لیاسماعصحیحه  تیقول ابو جعفر(ع) در روامانند است که حداقل دو تای آنها صحیحه است. 

   ٢.ثیاست الحد ینیقیکه حملش  ی: ... حاملشوندیطلاق داده م یپنج گروه از زنان در هر حالت

ای از اخبار است مانند قول امام صادق(ع) در صحیحه نویسد: ... و دلیل آن هم دستهبحرانی در تعلیل این موضوع می

  حلبی: 

طلاق پنج گروه در هر حال اشکال ندارد: زنی که شوهرش غائب است، زنی که هنوز حیض نشده است، زنی که مدخول 

   ٣.شده است بها نیست، زن آبستن و زنی که از محیض دچار یأس

با این مضمون اخبار بسیاری است و دلیل این که طلاق این زنان در هر حالی جایز است، نگارد: او در ادامه می

روایت جمیل بن دراج، محمد بن مسلم و زراره، و حماد بن عثمان  ٤.در امان هستند آبستنیآن است که ایشان از 

   ٥.از دیگر این دسته روایات هستند

اعم از آن و حال طهر مواقعه است. لفظ اگر چه عام است لکن طلاق زن  ای ضیحال ح» کل حال یعل«حضرت از مراد 

و طهر  ضیدارد، حال ح انیبه ب ازیکه ن یزیباشد، بلکه چ انیب ازمندیتا ن ستین دیمواقعه محل شک و ترد ریدر حال طهر غ

عموم من  ض،یبطلان طلاق در حال ح یو ادله اتیروا نیا انینسبت م توان چنین گفت کهبا این بیان، نمیمواقعه است. 

 امیرا در ا یموارد مستثن نیاز ا یکیکه  یشامل مورد اتیطائفه اول روا رایز کنندیوجه است که در نقطه اجتماع، تعارض م

  ٦...شودیطهر طلاق داده است م

به این صورت که  اندی مقتضی و مانع تمسک کردهبرخی برای صحت طلاق حامل به قاعده ؛قاعده مقتضی و مانع: سه

در حقیقت مراد شهید از  ٧.مقتضی جواز طلاق حامل وجود دارد (اطلاقات و عمومات طلاق) و مانعی نیز در کار نیست

سوره مبارکه بقره در بحث  ۲۴۲تا۲۲۸است مانند آیات  قاعده مقتضی و مانع، همان اصالت العموم و اصالت الاطلاق

  طلاق.

  طلاق بیش از یک بار حاملجواز ب) 

در مجموع چهار قول اصلی در این مسئله وجود دارد. قول صدوقان،  است. معرکه آرازن باردار  طلاق افزون بر یک باراما 

  قول ابن جنید، قول شیخ طوسی و قول ابن ادریس و معظم متأخران. 

  پردازیم:ین ماینک به بیان هر قول به همراه ادله و مستندات آ

 قول صدوقان )۱

                                                
 ٣٠۶تا  ١۵/٣٠۵، وسائل الشيعة. حر عاملی،  ١
 ١۵/٣٠۵،  وسائل الشيعة، حر عاملی، ۶/٧٩، الکافی. کلينی،  ٢
 ١٥/٣٠٦؛ حر عاملی، ٦/٧٩، الکافیکلينی، .  ٣
 ٢٥/٢٨٣، الحدائق الناضرةبحرانی، .  ٤
 ٣٠۶تا١۵/٣٠۵، وسائل الشيعة. حر عاملی،  ٥
 ۴٣، نظام الطلاق فی الشريعة الغرّاء. سبحانی،  ٦
  ٩/١٣٠، مسالک الافهام. شهيد ثانی،  ٧



 

٧ 

 

به طور چه به صورت سنی و چه عدی طلاق  کیاز  شیببه صدوقان داده شده است. نخست منع  قولدر این مسئله دو 

رسد صدوقان از قول منع مطلق منصرف شده و به نظر می سه ماه.سپری شدن دوم منع از طلاق دوم حامل پیش از  ١.مطلق

نان منع مطلق وجود اند، در هیچ یک از کتب آزیا غیر از نسبتی که دیگران به آنها داده اندبه قول سپری شدن سه ماه گرویده

از زمان طلاق سه ماه  ایاز وضع حمل به زن آبستن رجوع کند  شیباورند: اگر زوج پ نیمقنع بر اصدوقان در رساله و . ندارد

عبارات در منع از طلاق دوم  نیا ٢.مگر وضع حمل کرده و پاک شود ستین زیبر او بگذرد و بخواهد او را طلاق دهد، جا

بیشتر، برای توضیح  ٣.آن باشد ریغ ای یکه طلاق عد نیسه ماه نگذشته است ظهور دارند اعم از ا ایکه حامل است  یمادام

بنا است. (اقرب الاجلین) ترین دو زمان ی زنان باردار، وضع حملشان است که نزدیکبدان که عدهگردد. متن مقنع ذکر می

از شوهرش جدا شده و برای ، وضع حمل یا سقط نماید، هر مقدار که باشد چه در روز طلاق یا پس از آنبر این، چنان

شود ولی تا پیش از ، از شوهر جدا میگردد و اگر پیش از آن که وضع حمل کند، سه ماه از طلاق بگذرددیگران حلال می

و برای دیگران حلال نخواهد شد. حال اگر شوهر پیش از وضع حمل یا سپری شدن سه ماه به او رجوع کند،  وضع حمل،

   ٤.چنین حقی نداردو پاک شدن (از نفاس) سپس بخواهد او را طلاق دهد، پیش از وضع حمل 

نسبت دادن قول  این باور است کهیکی از محققان در نسبت دادن قول به سه ماه به صدوق تردید کرده است. این محقق بر 

در کلام آن  دییتق رایز ستین حیاز وضع حمل، به صدوقان صح شیلو پ از سه ماه و جواز به بعد از آن و شیمنع به پ دییبه تق

 به عبارت دیگر قصد آنها تعیین ٥.حل جواز در طلاق زائد پس از رجوعم دیمحل جواز رجوع است نه تحد انیب یدو برا

 مرادشان در مشخص کردن محل جواز طلاق بیش از یک بار نیست.
ً
  جایی است که رجوع در آن جایز است و اساسا

  دلیل قول صدوقان:  

طور که گفته شد دو قول به صدوقان نسبت داده شده است. یکی منع مطلق از طلاق دوم و دیگری جواز بعد از سپری همان

بودن طلاق زن باردار  یکیاست که ظهور در  یعتبرم زیو ن ضیمستف حیعموم اخبار صحشدن سه ماه. دلیل منع مطلق، 

حال اند، کرده حیتا خروج از عده (وضع حمل)، تصرطلاق حامل به منع مطلق  ات،یاز روا یکه برخ نیافزون بر ا .دارند

روایات دسته اول از این  ٦.نشدن سه ماه یبه شرط سپر ایطائفه است  نیا نیطور که اظهر و اشهر ببه صورت مطلق همان یا

  قرار است:

است و اگر زن خواست، مرد  یکیدر باره زن آبستن از امام صادق(ع): طلاق حامل  بیدر تهذ خیش حهیصح تیروا -

 گریاز رجوع، وضع حمل نمود، از مرد جدا شده و مرد مانند د شیاگر پ یول گرددیاز وضع حمل به او باز م شیپ

  ٧.خواستگاران است

است، پس هر گاه وضع حمل نمود، از  یکیاز ابو جعفر(ع) که فرمود: طلاق حامل  حیدر خبر صح یجعف لیاسماع -

  ٨.کرده است تیمانند آن را روا زین ینی. کلشودیمرد جدا م

                                                
 ٢/۵۴، نهاية المرام؛ و عاملی، ٥٨٨، المختلف. حكاه عن والده في  ١
 ٣۴۶، المقنع. ابن بابويه،  ٢
 ١٢/٢۵١، رياض المسائل. طباطبايی،  ٣
   ٣۴۶تا ٣۴۵، المقنع. ابن بابويه،  ٤
 ٢/١٧٨، رياض المسائل. طباطبايی،  ٥
 ٣۴۵، المقنع، و ابن بابويه، ٥٨٨، المختلف؛ علامه، ٢۴۴، فقه الرضا. علی بن بابويه،  ٦
 ١۵/٣٨٠، وسائل الشيعة؛ حر عاملی، ٨/٧١، تهذيب الاحکام. طوسی،  ٧
  ١۵/٣٨٠، وسائل الشيعة؛  حر عاملی، ٨/٧٠، التهذيب؛  طوسی، ۶/٨١، الکافی. کلينی،  ٨



 

٨ 

 

او اقرب  یاست و عده یکیاز امام صادق(ع) آمده که فرمود: طلاق حامل  یاز کنان بیو تهذ یکه در کاف یتیروا -

  ١.است نیالاجل

   ٢.شوندیبار طلاق داده م کیاز امام صادق(ع) نقل شده که: زنان آبستن تنها  ریاز ابو بص -

از امام ابو جعفر(ع) نقل  یجعف لیهست از اسماع زین حیآنها صح انیکه در م یاریبس دیبا اسان یکه در کاف یتیروا -

  ٣.شودیاست؛ پس هر گاه وضع حمل نمود از مرد جدا م یکیشده که فرمود: طلاق حامل 

 حیصح خهیاو به زراره در مش قیآورده است و طر یقبل تیاز زراره از ابو جعفر مانند روا هیکه صدوق در فق یخبر -

  ٤.است

جلش آن است که  یکیآمده است که: طلاق او  بیو تهذ یکه در مورد زن آبستن در کاف یحیصح تیروا -
َ
است و ا

  ٥.است نیکه اقرب الاجل دیوضع حمل نما

اقرب  نیاست و اجل آن وضع حمل است و ا یکی: طلاق حامل دیفرمایم یکتاب فقه رضو به نقل ازامام رضا(ع)  -

 یسقط کرد، از مرد جدا شده و برا ایبعدش هر زمان که وضع حمل  ایدو اجل است. پس هر گاه در همان روز طلاق 

 گرددیازواج حلال م یو برا شودیم جدااز وضع حمل، سه ماه بگذرد، از مرد  شی. و چنانچه پشودیشوهران حلال م

شدن سه ماه، رجوع کرد و سپس خواست طلاقش دهد،  یسپر ایاز وضع حمل  شیتا وضع حمل کند. پس اگر پ

  ٦.که وضع حمل نموده و پاک گردد یمکند تا هنگا یکار نیچن تواندینم

در خصوص کتاب فقه رضوی دو قول وجود دارد.  غالب روایات وحدت طلاق، دارای سند صحیح و معتبر هستند. لکن

و معتقدند اگر این کتاب از  ٨.شمارندآن را تآلیف والد صدوق میولی برخی نیز  ٧.دانندگروهی آن را از منشآت امام(ع) می

   ٩.شدامام(ع) بود باید در طول زمان، مشهور میروایات 

  گیرد:نیز برای قول صدوقان در منع مطلق، مورد تمسک قرار می نهی از زیاده همچنین دو روایت

که  یاز پدرش از امام صادق(ع) در باره مرد قلیاز محمد بن منصور ص بیو تهذ هیدر فق خیرا که صدوق و ش یتیروا 

رجوع کند؟ فرمود بله. گفتم: اگر پس از رجوع،  تواندیفرمود: طلاق بدهد. گفتم: م دهد؟یهمسر آبستنش را طلاق م

   ١٠.دیکه وضع حمل نما نیدوباره طلاقش دهد؟ فرمود: نه تا ا خواست

یکی است و اجل آن وضع حمل است و این اقرب دو اجل فرماید: طلاق حامل امام رضا(ع) در کتاب فقه رضوی می

است. پس هر گاه در همان روز طلاق یا بعدش هر زمان که وضع حمل یا سقط کرد، از مرد جدا شده و برای شوهران 

گردد تا وضع شود و برای ازواج حلال میشود. و چنانچه پیش از وضع حمل، سه ماه بگذرد، از مرد جدا میحلال می

                                                
 ١۵/٣٨٠، وسائل الشيعة؛ حر عاملی، ٨/٧٠، التهذيب؛ طوسی، ۶/٨١، الکافی. کلينی،  ١
 ١۵/٣٨١، وسائل الشيعة؛ حر عاملی، ٨/٧٠، التهذيب؛ طوسی، ۶/٨١،  الکافی. کلينی،  ٢
 ١۵/٣٨١، وسائل الشيعة؛ حر عاملی، ٨/٧٠،  التهذيب؛ طوسی، ۶/٨١، الکافی. کلينی،  ٣
 ٣/٣٢٩، من لا يحضره الفقيه. ابن بابويه،  ٤
 ١۵/۴١٩، وسائل الشيعةملی، ؛ حر عا٨/٧١، التهذيب؛ طوسی، ۶/٨٢، الکافی. کلينی،  ٥
 ٢٤٤، فقه الرضا. علی بن بابويه،  ٦
 ١/١۶، روضة المتقين. مجلسی اول،  ٧
 ٢۵٢، الغيبة. طوسی،  ٨
 ٢٧، المواهب. سبحانی،  ٩

  ١۵/٣٨١، وسائل الشيعة؛  حر عاملی، ٨/٧١، التهذيب؛ ٣/٢٩٩، الاستبصار؛  طوسی، ٣/٣٣١، من لا يحضره الفقيه. ابن بابويه،  ١٠



 

٩ 

 

تواند چنین پس اگر پیش از وضع حمل یا سپری شدن سه ماه، رجوع کرد و سپس خواست طلاقش دهد، نمی. دحمل کن

   ١.کاری کند تا هنگامی که وضع حمل نموده و پاک گردد

 یزیچ نیاست ع قنعآنچه در الم چرا کهنقل نشده است،  یاند، بدرستآنچه اصحاب از صدوقان نقل کردهرسد به نظر می

 یاقرب دو اجل است و زمان نیفرمود: اجل زنان باردار وضع حملشان است و ا یاست که حضرت رضا(ع) در فقه رضو

مردان حلال  یاز وضع حمل  برا شیتا پ ن،یسقط نمود از مرد جدا شده. بنا بر ا ایپس از آن، وضع حمل  ایکه روز طلاق 

از وضع حمل  شیشدن سه ماه به زن رجوع کرد و سپس خواست طلاقش دهد، پ یسپر ایاز وضع حمل  شی. اما اگر پستین

بار سوم طلاقش  یکه شوهرش او را طلاق داده و رجوع کرده و برا یو از امام صادق(ع) در باره زن باردار ٢.ندارد یحق نیچن

او  یاست و عده یکیلاق زن باردار ط ونکاح کند  یگریمگر با مرد د شودیاو حلال نم یداده فرمود: از مرد جدا شده و برا

صدوق چرا که  شد) نقل یاست که از کتاب فقه(رضو یزیهمان چ تیروا نیاقرب دو اجل است. روشن است که مفهوم ا

اساس  نیاست که همان وضع حمل است و بر هم نیاش اقرب الاجلاست و عده یکیدر آنجا فتوا داده که طلاق حامل  پدر

 ٣.وضع حمل، رجوع کند، فقط پس از وضع حمل حق طلاق دارد ایشدن عده (سه ماه)  یاز سپر شیپ چنانچهفتوا داده که 

و سپس کلام امام صادق(ع) را  ستین زیکه باردار است جا یکه طلاق دوم مادام نیاست در ا حیفتوا ظاهر بلکه صر نیو ا

 تیمطلب را به روا نیکه ا نیاست و ا حیصح لاقط کیاز  شیعمار است که ب یرده که مضمون همان دو موثقه قبلنقل ک

راجح از نظر او  یدر آن زمان نزد آنان دارد ول تیکه بر خلاف آن فتوا داده است، نشان از اختلاف روا نیبا ا دهدینسبت م

  اریبس نیاست که به عبارت آن فتوا داده است و مانند ا یاست که بر اساس اعتماد او بر کتاب شیهمان فتوا
ً
است مخصوصا

و با  کنندیکتاب اعتماد م نیکه بر خلاف است، بر ا یاریبس حیصر حیدر کتب عبادات که صدوقان در مقابل اخبار صح

 نیاست و ا یکه مستند صدوقان در مذهبشان کتاب فقه رضو دشویروشن م میداد حی. از آنچه توضدهندیعبارات آن فتوا م

   .) قرار گرفته استیلسند (عام دیس رشیکه مذهب آنها مورد پذ

 در قول مختار قول اول منسوب به صدوقان را تقویت خواهیم کرد.
ً
  بعدا

  

  نقد قول صدوقان:

زیرا روایات جواز با شهرت  ،را ندارندروایات جواز مطلق توانایی مقاومت با  این اخباریکی از محققان بر این باور است که 

شوند حمل می یا بر فضیلت ،بنا بر این عظیمه، موافقت با عموم کتاب و سنت و اجماعات محکیه، منجبر و معتضد هستند.

یعنی  گردندمحمول مییا بر وحدت صنفیه  وبه این معنا که مستحب است که زن آبستن بیش از یک بار طلاق داده نشود 

شود. زیرا این قسم نیز ست و آن عبارت از ما عدای سنی به معنای اخص که از اخبار استفاده میطلاق حامل یک صنف ا

گردد، جز آن که یک چیز یعنی رجعی اگر چه به لحاظ صنف، متعدد است از این جهت که شامل عدی و غیر عدی می

 ٤.شده است به دو قسم سنی و عدی تقسیمآورد و شاید به همین جهت بوده که طلاق در روایات بودن، آنها را گرد هم می

در مقابل قول نویسد: صاحب جواهر میاشکال دیگری که بر قول صدوقان گرفته شده است، مخالفت آن با اجماع است. 

                                                
 ١۵/٣۵٠، مستدرک الوسائلنوری، ؛ ٢٤٤، فقه الرضاابن بابويه، .  ١
 ٢۴۴. ابن بابويه، همان،  ٢
 ٢۴۴. ابن بابويه، همان،  ٣
 ١٢/٢۵٢، رياض المسائل. طباطبايی،  ٤



 

١٠ 

 

 اما اجماع با آنها مخالف است، اجماعی که  اندممنوع دانسته طلاق بیش از یک بار رااگر چه که صدوقان به طور مطلق، ما 

 هر چند در نقد اشکال صاحب جواهر می ١.اگر پیش از آنها شکل نگرفته باشد، پس از آنها تحقق یافته است
ً
توان گفت اولا

 تحقق اجماع پیش از صدوقان که از اقتحقق اجماع در چنین مسئله
ً
دم ای که کانون اقوال مختلف است، بعید است و ثانیا

  فقیهان هستند نیز ابعد است.

 قول ابن جنید اسکافی: ) ۲

این معنا که پس از رجوع مرد  هب داد یطلاق عد توانیماه نم کیاز  شیپپس از مواقعه، معتقد است زن آبستن را ابن جنید 

: طلاق بر زنان دیگویبنا بر نقل مختلف موی . و مواقعه با زن، برای طلاقِ بعدی باید یک ماه از زمان مواقعه گذشته باشد

اش از زمان مواقعه دیو البته مرد حق رجوع دارد. پس چنانچه قصد طلاق زن آبستن را داشته باشد، با گرددیآبستن واقع م

گونه عمل  نیک ماه او را واگذارد و سپس طلاق دهد و اگر باز هم رجوع کرد و خواست طلاقش دهد، به همیدر رجعت، 

  ٢.ردیکه محلل بگ یتا زمان شودیمرد حرام م یرجوع کرد و طلاق داد، برا زیکند و چنانچه در بار سوم ن

  دلیل ابن جنید:

   .دیدگاه بر اساس روایاتی که مضمونشان همین است بنا گذارده استابن جنید در این  

: فرمود: دمی: از ابو جعفر(ع) از طلاق زنان آبستن پرسدیگوینقل کرده که م یکناس دیاز بر یکه در کاف یحیصح تیروا

رجوع کند؟ فرمود: بله و او همسرش است. گفتم:  تواندی. گفتم: مدهدیبه شهور و شهود طلاق م یآنها را با طلاق عد

بار سوم  یبار دوم در برابر شهود طلاق داد، سپس در حضور شاهد رجوع کرد و مواقعه هم نمود و آن گاه برا یاگر او را برا

به محلل  ازین که یطلاق عد یاز مرد همانند مطلقه ایآ سپری کرد،ماه  کی یاهر عده یبرا و او را در برابر شهود طلاق داد

شوهران  یاش وضع حمل است که پس از آن برااش چقدر است؟ فرمود: عدهفرمود: بله. گفتم: عده شود؟یدارد جدا م

   ٣.حلال است

شود، جواز طلاق دوم و سوم زن آبستن به صورت عدی، متوقف بر سپری شدن یک ماه طور که از روایت استفاده میهمان

  از هر مواقعه است.

  نقد قول ابن جنید: 

توان همان پاسخ قول صدوقان را مطرح کرد که این روایت واحده توان مقابله  با روایات جواز که هم در پاسخ ابن جنید می

بسیار هستند و هم به لحاظ سندی از قوت برخوردارند ندارد و از این گذشته روایات جواز با اجماع محکیه، شهرت عظیمه 

نیز معتضد هستند. بدین جهت برخی معتقدند این روایت یا محمول بر استحباب است یعنی  و عمومات کتاب و سنت

طور نماه، هما کیبر شدت کراهت بدون گذشت  ایسپری شدن یک ماه پس از مواقعه، در طلاق دوم و سوم، مستحب است، 

داند. او ضعف قول ابن جنید می دلیلاعراض اصحاب از این روایت را صاحب جواهر نیز  ٤.دغالب متأخران بر آن هستنه ک

                                                
 ٣٢/١٣٢، جواهر الکلام. صاحب جواهر،  ١
 ٥٨٨، المختلف. به نقل از علامه در  ٢
 ١۵/٣٨٢، وسائل الشيعة؛ حر عاملی، ۶/٨٢، الکافی. کلينی،  ٣
 ١٢/٢۵۵، رياض المسائل. طباطبايی،  ٤



 

١١ 

 

است که اصحاب  یآن خبر لیماه را معتبر دانسته است و تنها دل کینقل شده که  دیاز ابن جن طورنیو همنگارد: چنین می

با  همعارضه با اطلاق نصوص سابق را ندارد چه رسد به معارض یستگیرو شا نیو از ا انداز آن اعراض نموده دیو جد میقد

 که امکان دارد آن خبر را بر نوع ح،ینصوص صر
ً
از ندب حمل کرد به اعتبار دور شدن از مشابهت روش عامه که  یخصوصا

ای نگره نقد صاحب جواهر مبتنی بر ١.مواقعه با وجودچه برسد  دانندیم زیمجلس، جا کیسه طلاق را بدون رجوع در 

 در موهن بودن اعراض نسبت به سند روایت، دو است که اعراض اصحاب از روایت را موجب ضعف آن می
ً
شمارد. اصولا

در مقابل،  ٢.داننددیدگاه وجود دارد. مشهور متأخران، اعراض مشهور را از عمل به یک خبر، موجب سلب حجیت آن می

   ٣.دانندبرخی نیز اعراض را موهن سند روایت نمی

 قول شیخ طوسی در نهایه ) ۳

؛ ٥١٧، النهایة طوسی،( اندطلاق بیش از یک بار حامل را فقط در طلاق عدی اجازه کرده گرید یو گروه هیدر نها خیش

ب ٣٢٢الوسیلة: 
ّ

گفته است: چنانچه بخواهد همسر آبستنش را که حملش آشکار است طلاق دهد،  او .)٢٨٥:٢، و المهذ

که وضع حمل نکرده  یبار طلاق داد، سزاوارتر به رجوع است ما دام کیاو را هر گاه بخواهد طلاق دهد. و اگر او را  تواندیم

که وضع حمل نکرده است، حق طلاق ندارد.  یتا زمان د،ده یهر گاه رجوع کرد و خواست او را طلاق سن ن،یاست. بنا بر ا

حالت، زن با دو طلاق  نی. در ادهدیبدهد، با او مواقعه کرده و سپس طلاق م یاما اگر پس از رجوع بخواهد او را طلاق عد

و را طلاق دهد، بار سوم ا یو باز هم مرد سزاوارتر به رجوع به اوست. آن گاه اگر رجوع کرد و خواست برا شودیاز او جدا م

 یگریبا او مواقعه کرده سپس طلاقش دهد که پس از طلاق سوم، آن زن بر او حلال نخواهد بود مگر آن که با زوج د دیبا

   ٥.اندنموده تیتبع خیاز ش زیابن براج و ابن حمزه ن ٤.نکاح کند

  قول شیخ: دلیل

ای که دلالت بر وحدت طلاق زن آبستن دارند بر سنی او معتقد است ادلهترین دلیل شیخ، جمع میان نصوص است. مهم

  شوند. مانند این دو روایت صحیحه که پیش از این ذکر شد:به معنای متقدم حمل می

 شیاست و اگر زن خواست، مرد پ یکیدر باره زن آبستن از امام صادق(ع): طلاق حامل  بیدر تهذ خیش حهیصح تیروا

خواستگاران  گریاز رجوع، وضع حمل نمود، از مرد جدا شده و مرد مانند د شیاگر پ یول گرددیاز وضع حمل به او باز م

  ٦.است

ست، پس هر گاه وضع حمل نمود، از مرد ا یکیاز ابو جعفر(ع) که فرمود: طلاق حامل  حیدر خبر صح یجعف لیاسماع

   ٧.کرده است تیمانند آن را روا زین ینی. کلشودیجدا م

توان طلاق داد. شیخ معتقد است این دسته از روایات، ناظر به مفاد این روایات آن است که زن آبستن را تنها یک بار می

  آید:گانه که در ذیل میموثقات سهاست. اما روایات جواز را باید بر عدی حمل نمود مانند این  طلاق سنی

                                                
 ١۴٢-٣٢/١٣٨، جواهر الکلام. صاحب جواهر،  ١
 .۴٠٢، نهاية الدراية؛ صدر، ٢/٢٠٣، مصباح الاصول؛ خوئی، ٢/١٠٠، اجود التقريرات. نائينی،  ٢
 ٣٣٣، کفاية الاصول. آخوند خراسانی،  ٣
 ۵١٧، النهاية. طوسی،  ٤
 ٢۵/٢٨٣، الحدائق. بحرانی،  ٥
 ١۵/٣٨٠، وسائل الشيعة؛  حر عاملی، ٨/٧١، التهذيب. طوسی،  ٦
 ).  ١۵/٣٨٠، وسائل الشيعة؛ حر عاملی، ٨/٧٠، التهذيب؛ طوسی، ۶/٨١، الکافی. کلينی،  ٧



 

١٢ 

 

روز همسر آبستنش را طلاق  کیکه در  ی: از حضرت در باره مرددیگویموثقه اسحاق بن عمار از ابو الحسن(ع) که م

 شود؟یاز مرد جدا م ایآ دمیبار سوم پس از رجوع طلاق داده است پرس یداده سپس رجوع کرده و باز طلاق داده و برا

   ١.فرمود: بله

(ع) گفتم: زن آبستن را مرد طلاق می: به ابو ابراهدیگویاز اسحاق بن عمار آورده که م بیرا که در تهذ یموثق تیروا

. فرمود: از مرد جدا دهدیبار سوم طلاق م یسپس رجوع کرده و آن گاه طلاق داده و سپس رجوع کرده و براداده 

   ٢.کندنکاح  یگریمگر با زوج د ستیاو حلال ن یو برا شودیم

طلاق داده  یابه گونه شودیم ایکه آ دمی: از زن آبستن پرسدیگویموثقه اسحاق بن عمار از ابو الحسن اول(ع) که م

که مجامعت کرد حق ندارد طلاقش  یهنگام دیبه من نفرمود ایبه محلل داشته باشد؟ فرمود: بله. گفتم: آ ازیشود که ن

زن، حملش آشکار  نیکه آشکار شده است و ا یحمل ای هکه آشکار شد یمگر در طهر ستیدهد؟ فرمود: طلاق ن

   ٣.شده است

است  یحاملاز زن  ریدر غ نی: ادیفرمایکه حضرت م ستین زیاز استبراء جا شیگمان کرده طلاق پس از مواقعه و پ یراو

  است. زیجا یاست که طلاقشان در هر حال یاز زنان یزن نیچن رایمشخص شده است ز شکه حمل

علت به صورت مطلق است. اما شود، مفاد آنها جواز طلاق دو و سوم حامل است گانه دیده میگونه که در موثقات سههمان

موثق  اتیروا لیدو خبر در ذ این که شیخ به این شیوه میان روایات وحدت و روایات جواز مطلق جمع نموده است، وجود

   شود:در ذیل به آنها اشاره می و ٤.دارند یبه عد حیاست که تصر

: فرمود: دمی: از ابو جعفر(ع) از طلاق زنان آبستن پرسدیگوینقل کرده که م یکناس دیاز بر یکه در کاف یحیصح تیروا

رجوع کند؟ فرمود: بله و او همسرش است. گفتم:  تواندی. گفتم: مدهدیبه شهور و شهود طلاق م یآنها را با طلاق عد

بار سوم  یبار دوم در برابر شهود طلاق داد، سپس در حضور شاهد رجوع کرد و مواقعه هم نمود و آن گاه برا یاگر او را برا

به محلل  ازین که یطلاق عد یاز مرد همانند مطلقه ایآ سپری کرد،ماه  کی یاهر عده یبرا و او را در برابر شهود طلاق داد

شوهران  یاش وضع حمل است که پس از آن برااش چقدر است؟ فرمود: عدهفرمود: بله. گفتم: عده شود؟یدارد جدا م

   ٥.حلال است

 خواهدیآبستن است و م یهمسر یدارا ی: مرددیگوینقل کرده است که م یاز برخ ریاز ابن بک بیدر تهذ خیرا که ش یتیروا

) در برابر شهود طلاقش دهد و نهیاو را طلاق دهد. حضرت فرمود: چنانچه اراده خود طلاق را دارد (اذا اراد الطلاق بع

 تصم ایسپس اگر در همان روز 
ً
و سپس  دینمای) و مواقعه منهایالرجعة بع دیری( کندیگرفت، رجوع م جوعبه ر میبعدا

زن بر او حلال  نیا د،یجا که رس نی. به ادهدیبار سوم طلاق م یو باز برا کندیو دوباره رجوع م ردیگیبه طلاق م میتصم

و امساک بوده و مواقعه هم  عهرجوع کرده، مقصودش مواق یشرط که مرد وقت نینکاح کند (به ا یگریمگر با زوج د ستین

   ٦.کرده است)

                                                
 ١۵/٣٨٢،  وسائل الشيعة؛ حر عاملی، ٨/٧٣، التهذيبطوسی، .  ١
 ١۵/٣٨١، وسائل الشيعة؛ حر عاملی، ٨/٧١، التهذيبطوسی، .  ٢
 ١۵/٣٨٢، وسائل الشيعة؛ حر عاملی، ٨/٧١، التهذيب. طوسی،  ٣
 ١/٢۵١،الحدائق. طباطبايی،  ٤
 ١۵/٣٨٢، وسائل الشيعة؛ حر عاملی، ۶/٨٢، الکافی. کلينی،  ٥
 ١۵/٣٨٢، وسائل الشيعة؛ حر عاملی، ٨/٧٢، التهذيب. طوسی،  ٦
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ایات مجوزه به این گونه جمع نموده که روایات وحدت را حمل خلاصه آن که شیخ طوسی بین روایات وحدت طلاق با رو

یتی است که جواز را به طلاق ابر طلاق سنی و روایات جواز را بر طلاق عدی حمل نموده است و دلیل این جمع نیز دو رو

  عدی اختصاص داده است.

  نقد قول شیخ:

بار چنین جمع نموده که روایات وحدت را بر طلاق سنی گفته شد شیخ بین روایات لزوم وحدت طلاق با جواز بیش از یک 

 مقید به 
ً
و روایات  جواز را بر طلاق عدی حمل کرده است و علت این حمل هم وجود دو روایتی است که جواز را صراحتا

 حمل شیخ یک حمل عرفی نیست و تبرعی است زیکنند. اشکالی که به این جمع وارد میعدی می
ً
را شود آن است که اولا

 دو روایتی را که شیخ بر مبنای آنها روایات جواز را تقیید می
ً
کند، مثبت این مدعا نیستند زیرا فاقد ظهور عرفی است و ثانیا

استفاده کرد که با نفی از ما  از آن توانباشد و تنها ثبوت در مورد خود را می تقییدکنندهتواند ) نمیبرید کناسیروایت اول (

توان ، نمیدهدیبه شهور و شهود طلاق م یفرمود: آنها را با طلاق عده این معنا که از جمله حضرت که بعدا ملازمه ندارد 

تواند روایت معتبره را تقیید زند. است و نمی ابن بُکیر، مرسله به سببو روایت دوم نیز منع از طلاق غیر عدی استفاده کرد. 

که ولو  یتیروا نیاست که موجب رجحانش بر ا دارای اعتباریمنصوص و  اریبس مرجحات یکه معتبره دارا نیافزون بر ا

ن عمار که به طور مطلق طلاق بیش بروایت اسحاق همچنین در خصوص  ١.شودیالسند و واضح الدلاله است م حیصح

توان با خبر نمی وفطحی و مورد طعن است او توان گفت: از یک بار را جایز شمرده است و شیخ بدان استناد کرده است می

 در این روایت اسمی از مواقعه برده نشده است واحد او از اخبار مستفیضی که طلاق حامل را یکی می
ً
دانند خارج شد و ثانیا

  و طلاق دوم و سوم به طور مطلق، جایز شمرده شده است.

دوم  قکه محل اختلاف، طلا نیوارد ساخته است: اول ا شیخدو اشکال بر نیز  یثان دیشه افزون بر اشکالاتی که ذکر شد،

. یعد ایباشد  یاست اعم از آن که سن ضیآن مستف اتیبر صحت طلاق اول، اتفاق وجود دارد و روا رایاست نه طلاق اول ز

اول که شرطش خروج از  یبعد از طلاق سن رایز ابدییبار دوم نسبت به حامل، تحقق نم یاخص برا یبه معنا یو طلاق سن

در محل بحث  نیبنا بر ا ،ستیحامل ن گریهنگام، د نیوضع حمل و در ا ازمگر پس  ستین زیعده است، عقد بر زن جا

 ستیمحل بحث ن یول کندیصدق م ی. بله اگر در طلاق اول زن را رها کند تا وضع حمل کند، طلاق سنشودیداخل نم

جواز را به شیخ . اما اشکال دوم آن است که افتدیاتفاق نم یمحل کلام، طلاق دوم است که در مورد حامل به طور کل رایز

دو موثقه عمار نباشد مانند  یکه اخبار بر جواز تعدد دلالت دارد اگر چه که طلاق عد یاختصاص داد در حال یطلاق عد

به  یاخص؛ بله سن یبه معنا یاست و نه سن ین مواقعه است که نه عدچرا که ظاهر آنها رجوع بدو ،گانهاز موثقات سه

. و در نهایت، شهید بر این باور است که باید از تکلفاتی که در این موضوع صورت گرفته است اعراض کرد اعم است یمعنا

نمود. افزون بر  و روایات ضعیف السند متناقض الدلاله را کنار گذارد و به حکم اصل که صحت طلاق حامل است رجوع

   ٢.این که در میان روایات صحیح آنها نیز چیزی که با جواز مطلق، در تنافی باشد وجود ندارد

به بی قائل بودن کند بدون آن که از قائلش اسمی ببرد و شگفت آن که بعد از آن صاحب جواهر جمعی را از گروهی نقل می

اند که نصوص جمع کرده نیب نیچن گروهی نیز در مقابل جمع شیخ و اتباعشنویسد: کند. او چنین میاین قوا اشکال می

                                                
 ).٣۴/١۵٩؛ روحانی، ١٢/٢۵٣. (طباطبايی،  ١
 ٩/١٣٢، المسالکشهيد ثانی، .  ٢
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داشتن زن را با رجوع ندارد بلکه به عنوان مقدمه طلاق اند که قصد نگهحمل کرده یوحدت طلاق حامل را بر کس اتیروا

 نظرش عوض  یداشتن و مواقعه رجوع کرده است ولکه با قصد نگه یبه خلاف کس ستین زیجا نیرجوع کرده است که ا
ً
بعدا

 همه نصوص را در بر نم رایز ستین حیجمع صح نیاصاحب جواهر معتقد است طلاق داده است.  راشده و او 
ً
 ردیگیاولا

 تنها در روایت ابن بکیر چنین مطلبی وجود دارد. زیرا 
ً
نوع جمع و امثال آن بعد از فرض تکافوء است که معلوم  نیا  ثانیا

توانند آنها را تقیید کنند و دیگر نیازی زیرا روایات وحدت طلاق، مطلق هستند و روایات جواز می وجود ندارد جانیاست ا

   ١که معتضد هم هستند. جواز استتنها راه، عمل به نصوص  ن،ی. بنا بر اماندبه جمع تبرعی نمی

 قول مشهور  ) ۴

بنا  ٢.است زیبنا بر مشهور جا یعد ایبا طلاق سنت  یبار حت کیاز  شتریمعلوم است، ب اشیطلاق دادن زن حامل که آبستن

تواند کار را تا سه بار انجا دهد و میتواند همسر باردارش را یک بار طلاق داده وسپس رجوع کند و این بر این قول، مرد می

  پس از هر بار طلاق، رجوع و مواقعه نماید.

  :مشهورقول  ادله

البته حجیت  ٣.الجمله شده است یاجماع ف یادعابر این قول  ،یمریو شرح اول ص ضاحیو ا قواعدو  عیدر شرااجماع:  -۱

مضاف بر این که تحصیل . تواند قسیم کتاب و سنت قرار گیردنمیاجماع منوط به شرایط خاصی است و به طور مطلق 

نماید. اشکال دیگر آن که به فرض تحقق چنین ای که معرکه آرا و اقوال متخالف است، ناممکن میاجماع در چنین مسئله

  اجماعی، به سبب وجود روایات مستند آن، این اجماع از نوع مقطوع المدرکیه است که فاقد حجیت است.

ترین دلیل قائلان به جواز مطلق زن آبستن، عموم و اطلاقات طلاق و خصوص روایات مجوزه است که در مهم روایات: -۲

 در ادله شیخ آوردیممیان آنها روایات صحیح، موثق و مرسل وجود دارد. موثقات سه
ً
این سه  ٤.گانه اسحاق بن عمار را قبلا

این سه موثقه، مطلق بلکه عام  ٥.روندفطحی مذهب است موثقه به شمار میکه » اسحاق بن عمار«روایت به جهت وجود 

 »زن آبستنی که شوهرش او را طلاق داده است«همه آنها تعبیر به  زیرا در گردداست و شامل هر دو طلاق سنی و عدی می

  شده است. و همچنین

 مدیگویهمسر آبستنش را طلاق دهد م خواهدیکه م یکه در باره مرد ریمرسله ابن بُک
ً
طلاق  رااو  خواهدی: هر گاه واقعا

آن گاه باز  کند،یبه رجوع گرفت، رجوع و مواقعه م میپس از آن تصم ایدهد، در برابر شهود طلاق دهد و اگر همان روز 

 یهمان زن نی. ادهدیم او را طلاق مبار سو یو باز برا کندیرجوع م یو بعد از طلاق مانند بار قبل ردیگیبه طلاق م میتصم

اراده  کرد،یمرد به همسرش رجوع م یازدواج کند (چنانچه وقت یگریاو حلال نخواهد شد مگر با مرد د یاست که برا

     ٦مواقعه و امساک داشت و مواقعه هم کرده باشد).

                                                
  ٣٢/١٣۶، جواهرالصاحب جواهر، .  ١
 ؛ صاحب جواهر،٩/١٣۵، مسالکال؛ شهيد ثانی، ٢/۶۵، قواعدال؛ علامه، ٣/٢۴ ،الشرايع ؛ محقق حلی،١/١۵٠، السرائر . ابن ادريس، ٢

 ٣٢/١٣٢ ،الجواهر
 ٣٢/١٣٢ ، الجواهر ؛ صاحب جواهر،٣١٨:٣ ،الايضاح ، فخر المحققين:٦٥:٢ القواعد، علامه، ٢٤:٣، الشرايع. محقق حلی،  ٣
 ١۴٨تا٢٢/١۴٧ ،وسائل الشيعة . حر عاملی، ٤
 ١۵، الفهرست. طوسی،  ٥
  ١۵/٣٨٢ وسائل الشيعة،حر عاملی، .  ٦
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 ذکر شد یکناس بریدو خبر 
ً
که در ذیل  است یدر باره طلاق عد تیخصوص دو روا نها،یافزون بر ا ١.از ابوجعفر(ع) که قبلا

   ٢.ادله شیخ ذکر شد

 مورد اشکال مییل بیبه شدت بر تفاص برخی از مدافعان قول به جواز مطلق،
ً
اقوال و  ،شهید ثانی در مسالک کنند. مثلا

از  یاخبار نه . اوداندو رجوع به اصل جواز طلاق را سزاوارتر می شماردناموجه می که در این مسئله داده شده را تفاصیلی

کد  کیاز  شیدر پرا کراهت  نیو ا هرا حمل بر کراهت نمود دیطلاق زا صاحب جواهر در دفاع از این قول  ٣.داندمیماه، آ

که طلاق حامل را  یاریبس حیصح ریو غ حیبا نصوص صحقول  نیو انویسد: و عدم منافاتش با روایات وحدت طلاق می

که پس از رجوع و قبل از وضع حمل، دوباره زن آبستن  نیاز امام صادق(ع) از ا قلیخبر منصور ص و نیز دانندیبار م کی

 منافات ندارد ، شده است یطلاق داده شود نه
ً
به مضمونش جز  یقائل چرا که ستشاذ امنصور بن صیقل خبر  زیرا اولا

 ای یطهر یآنها با انقضا نیب یمعنا که فصل نیباشد به ا یسو، محتمل است مراد اتحاد صنف گریصدوقان وجود ندارد. از د

که اگر  نه نوعی به معنای وحدت صنفی است  ،حاملروایات لزوم وحدت طلاق مراد آن است که (خلو از عده نباشد. 

محتمل است مراد، استحباب اتحاد بلکه کراهت تعدد  نیهمچنطلاق دوم و سوم از صنف دیگر باشند اشکالی ندارد). 

حاضران عصر سابق با عموم کتاب و سنت  و عمل از آن که نصوص  بعد ستیبه آنها ن یرادیاحتمالات که ا نیباشد و امثال ا

   ٤.اندداده شده حیتا زمان ما، با همه اختلاف بلاد و مشارب، ترجکتاب و سنت 

  نقد قول مشهور:

  اما اشکالاتی که بر قول مشهور وارد است:

دو روایت جواز در طلاق  اشکال نخست وجود برخی روایت ضعیف السند در میان روایات جواز مطلق است مانندالف) 

   ٦- ٥.عدی است که مقطوع و مجهول الاسناد هستند

  کنند؟ب) تنافی میان روایات غیر قابل اغماض است. مشهور با روایات لزوم اتحاد طلاق و نیز نهی از طلاق بیشتر چه می

بر اساس تقسیمی، اصولیان رفی بودن این جمع است. توان گرفت غیر عترین اشکالی که بر قول مشهور میاما مهمب) 

کنند. جمع عرفی که ...اما جمع تبرعی عبارت است از رفع تعارض میان جمع را به دو دسته عرفی و تبرعی تقسیم می

 از طهور یک یا هر دو دلیل دستی عرفی یا لفظی در میان باشد. متعارضان بدون آن که قرینه
ً
 در این گونه جمع معمولا

 از طریقکشیده شده و آنها را به تأویل می
ً
 ٧.شود و مبنای عقلایی ندارداعتبارات عقلی انجام می برند. این نوع جمع معمولا

بر خلاف قول صدوقان، ابن جنید و شیخ طوسی که مستند خاص روایی داشت، قول مشهور به جواز مطلق طلاق حامل، 

دلیل صاحب جواهر را در جمع تبرعی مرور کنیم که گفت روایات وحدت برای روشن شدن مطلب، . فاقد دلیل خاص است

                                                
 ١۵/٣٨٢ ،وسائل الشيعة ؛ حر عاملی،۶/٨٢ ،الکافی . کلينی، ١
 ١٠٦٢/٣٠٠:٣؛  ٣/٣٠٠؛ الإستبصار؛ ٨/٧٢ ،التهذيب؛ طوسی، ١٢/٨٢، الکافی کلينی،.  ٢
 ٩/١٣۴ ،مسالکشهيد ثانی، .  ٣
 ٣٢/١٣٢، جواهر الکلام، جواهرصاحب .  ٤
 ١٢/٢۵٣ ،رياض المسائل . طباطبايی، ٥
اعتضاد و انجبار به شهرت عظيمه و موافقت با . هر چند در پاسخ گفته شده است: مناقشه در سند اين اخبار خصوصاً دو روايت اخير، با  ٦

  .٢/١٧٨، طباطبايی: گردنداعات محکيه نيز اعتضاد میشود افزون بر اين که دو روايت اخير با اجمعموم کتاب و سنت دفع می
 ٢/٢٠٧ ،اصول الفقه . مظفر، ٧
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کنیم: اتحاد صنفی، استحباب اتحاد و کراهت تعدد. طلاق و نیز نهی از طلاق بیش از یکی را بر یکی از سه چیز حمل می

  ها نموده است.جمعپر واضح است که ایشان بدون هیچ نشانه و معاضدت عرفی، اقدام به این 

  گزیده:قول بر

تر باشد به این صورت رسد تفصیل در مسئله به صواب نزدیکبه نظر می پس از بررسی و تحلیل اقوال و مستندات موجود،

به نوعی دیگر از جمع بین ادله قائل ، در بین و غیر منصوص پس از فرض تکافوء ادله و عدم وجود مرجح منصوصکه 

نوعی از جمع بین روایات تلقی  نیزهر چند این وجه، است. تفصیل بین موارد بر اساس قصد شوهر نتیجه آنشویم که می

که شوهر  شودحمل می ادله وحدت طلاق حامل بر موردي متفاوت است. بر این اساس،شود، ولی مسیری که پیموده شد، 

دهد که در این صورت، طلاق بیش از وعش زن را نگه دارد بلکه تنها آن را به عنوان مقدمه طلاقش قرار ميقصد ندارد با رج

یك بار جایز نیست و روایات جواز را بر غیر این مورد حمل نماییم یعني جایي که شوهر از رجوعش قصد امساك زوجه و 

  شود.مواقعه با او را دارد ولي به سببي از قصدش منصرف مي

  دلیل قول برگزیده:

مدالیل متفاوت در امامیه است و روایات بسیاری با  ای که معرکه اقوال فحول فقهلهدر آغاز باید یادآور شد که داوری در مسئ

در مباحث پیشین، با دقت اقوال موجود در مسئله ذکر و مورد نقادی قرار گرفت. آن خصوص وجود دارد، کار دشواری است. 

که متخذ از است مع الاسف امری که جای آن در میان اقوال و مستندات خالی بود، توجه به اصول و مقاصد عامه شریعت 

 توان هر زمان او رایی است که مینماید که آیا زن کالاای این ابهام رخ می. برای هر خوانندهآیات و روایات قطعی است

طلاق داد و سپس رجوع نمود؟ هر چند این ابهام در اصل سه، شش و نه طلاقه کردن زن به طور عموم هم قابل طرح است 

رحم دارد و شرایط جسمی و روحی او در  اما در باب زن حامل از حساسیت بیشتری برخوردار است. زنی که کودکی در

بر این مسئله تنها با نظر به روایات خاص آن شاید کردن بنا بر این، استدلال بسیار تأثیرگذار است.  سلامت کودک و خود او

  با فقه مقاصدی چندان سازگار نباشد.

ضوابط باب تعارض ادله رجوع حتی اگر بخواهیم با همین روایات نیز بر حکم مسئله استدلال شود، علی القاعده باید به اما 

روشن است که روایات وحدت طلاق حامل و نهی بدوی میان این روایات است.  واولین گام اثبات وجود تعارض ول. کرد

روایاتی که در این باب وارد شده است، میان اخبار ای که هست ما نکتهااز زیاده بر یکی، با روایات مجوزه تنافی دارند. 

سازند، دارای اسانید دوران دارد. روایاتی که طلاق حامل را به طور مطلق، در یک طلاق ویژه می صحیح و غیر صحیح

که تعارض اخبار را به  ایانگارهبنا بر . نیز روایات صحیح و موثقی وجود دارد و در مقابل آنها هستندو مستفیض صحیح 

، باید اقرار کرد که تکافوء روایات حاصل گرددآن می های علاجکند و پس از آن به دنبال راهوجود تکافوء دو دلیل منحصر می

اشکال سندی،  و یزید کناسی هم به سبب لصیقمنصور حتی اگر چند روایت میان روایات جواز، مانند ابن ابی عمیر، . است

های از این روی بایسته است که به دنبال راهطرح شود، باز هم روایات جوازی که برخوردار از سند معتبر هستند کم نیست. 

موجه نبود و اشکالات  رفع تعارض رفت. مسیری که شیخ طوسی، ابن جنید اسکافی و صدوقان (در نسبت دوم) پیمودند،

 باره روایات وحدت راچرا که به یک نبودحل مشهور هم که مبتنی بر جمع تبرعی بود، قادر به حل عویصه  ن تبیین شد. راهآ



 

١٧ 

 

رجوع به و یا  ١.گرددیا رجوع به جمع عرفی که به تقدیم اظهر بر ظاهر باز میماند. راه باقی می دو. این جا کردطرح می

در میان  باب تعارض و در صورت تعادل، تساقط و رجوع به اصل عملی در مسئله که موافق با جواز مطلق است.مرجحات 

ندارد زیرا گفته شد که در هر دو طرف، روایات  محلیکه در این جا  ٢.اولین مرجح، مرجح سندی استمرجحات منصوصه، 

بنا بر این باید به جایگاهی در این موضوع ندارند. نیز . سایر مرجحات مانند جهتی و مضمونی صحیح و معتبر وجود دارد

 گفته شد که اجماع معتبری در مسئله 
ً
اما به نظر  .محقق نشده استسراغ مرجحات غیر منصوصه رفت مانند اجماع. قبلا

نگاه فقیهان توجهی به مقاصد و مذاق شریعت و اصول متخذ از قرآن کریم در باب انحلال نکاح سبب شده تا رسد بیمی

قرآنی محدود شود در حالی که یک طریق دیگر برای جمع بین ادله، توجه به اصل  عظام تنها بر روایات موجود در مسئله

هِنَّ فِ «فرماید: ساز میقرآن کریم در یک آموزه قاعده است.» لزوم رعایت اصلاح در طلاق« حَقُّ بِرَدِّ
َ
تُهُنَّ أ

َ
 إِنْ  یوَ بُعُول

َ
لِک

ٰ
ذ

رٰادُ 
َ
 أ

ً
حا

ٰ
شود که قصد امساك به براي شوهر محسوب مي» حق«دارد که رجوع زماني یك این آیه چنین مقرر مي ٣.»وا إِصْلا

به عبارت دیگر یکي از دو امر بر شوهر واجب است: یا امساك به معروف یا تسریح به معروف همسرش را داشته باشد. 

محسوب  لعباحسان، در حالي که این گونه رجوع که مشهور به آن قائلند هیچ کدام از آنها نیست و یك نوع اضرار و 

نتیجه این ن حقي برخوردار نیست. بنا بر این، چنانچه این رجوع بخواهد مقدمه طلاق دیگري باشد، شوهر از چنیشود. مي

کند، اي براي بازي با زن قرار گیرد، ممانعت مياگر چه با مبناي مشهور موافق نیست ولي از این که طلاق وسیله راه حل،

   امری که کتاب، سنت و مقاصد شریعت با آن ناسازگار است.

  

 : تحقیق نتایج

 و  -۱
ً
 جایز است.طلاق زن باردار فی حد نفسه اجماعا

ً
 منصوصا

 در جواز طلاق زن باردار بیش از یک بار، اختلاف بسیاری وجود دارد. -۲

 دلیل اصلی اختلاف فقیهان در این مسئله، اختلاف روایات است. -۳

یاتی، سپری شدن سه ماه از مواقعه را در جواز طلاق دوم و سوم، صدوقان در قول دوم منسوب به آنها بر اساس روا -۴

طلاق سنی بیش از یک . ابن جنید اسکافی سپری شدن یک ماه را لازم دانسته است. شیخ طوسی اندلازم دانسته

او روایات وحدت را بر سنی و روایات جواز را بر عدی حمل بار را منع کرده ولی طلاق عدی را جایز شمرده است. 

فقیهان، به طور مطلق در سنی و عدی، مشهور کرده است. این حمل شیخ تبرعی بوده و فاقد اعتبار عرفی است. اما 

و نیز روایاتی  ، اجماع بر عموم و اطلاق آیات و روایات طلاق ادله آنها اند.طلاق  بیش از یک بار را مجاز شمرده

نفی اجماع، عدم مقبولیت جمع تبرعی، اشکال قول مشهور،  که در باب طلاق حامل وارد شده است، استوار است.

 روایات مجوزه و نیز تنافی این روایات با روایات وحدت طلاق است. وجود روایات ضعیف در

 روایات این مسئله دارای پنج دسته است که در میان آنها روایات صحیح، موثق، معتبر و ضعیف وجود دارد. -۵

                                                
 ٢/۵١٣، اجود التقريراتنايينی، .  ١

 ۴/۶٠ ،فرائد الاصول انصاری،.  ٢

 ٢٨٨بقره، .  ٣



 

١٨ 

 

، تفصیل میان قصد شوهر از طلاق اول است که در ای دیگر از جمع عرفی استگونهکه مبتنی بر قول برگزیده  -۶

دهد، طلاق صورتی که شوهر قصد ندارد با رجوعش زن را نگه دارد بلکه تنها آن را به عنوان مقدمه طلاقش قرار مي

لي به سببي از بیش از یك بار جایز نیست و جایي که شوهر از رجوعش قصد امساك زوجه و مواقعه با او را دارد و

  شود، طلاق بیش از یک بار جایز است.رف ميقصدش منص
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